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بررسی

اقتصاد: قصه گویی مردم به مردم درباره مردم
آدمــی برای فهم جهان پیرامون و واقعیت خود دســت به دامن 
داستان ها بوده است. غالب این داستان ها با گذر زمان برای نسل های 
بعد عجیب وغریب به نظر می رســید. از جمله آنها داســتان اقتصاد 
اســت که از روزگاران کهن آغاز شد. کســنوفانس در حدود ۴۰۰ سال 
پیش از میلاد نوشــت: «حتی اگر کسی ثروتی نداشته باشد، چیزی به 
نام علم تدبیر منزل وجود دارد». داســتان اقتصاد به عنوان علم تدبیر 
منزل بعدها زیرمجموعه الاهیات، اخلاق و فلســفه قرار گرفت. ولی 
رفته رفته چیز کاملا متفاوتی شد، تقریبا تمام وجوه زندگی مردم را پر 
کرد و از آن پس به داستان مهمی میان دیگر داستان های زندگی بدل 
شــد. اقتصاد پیش از آنکه استقلال خود را به صورت یک رشته مجزا 
به دســت آورد در میان زیرشاخه های فلسفه، مثلا اخلاق، فرسنگ ها 
دور از مفهــوم امروزیــن آن به عنوان علمی مبتنی بــر ریاضیات بود. 
فارغ از تحلیل های اقتصادی و آماری، در باب چیســتی اقتصاد بسیار 
نوشــته اند: یکی از متاخرتریــن آثار «اقتصاد خیر و شــر» اثر توماش 
زدلاچک، اقتصاددان و متفکر اهل چک، است که به تازگی با ترجمه 
احمد علیقلیان منتشر شده است. او می کوشد در کتاب حاضر به این 
پرســش ها پاسخ دهد: اقتصاد چیســت و چه معنایی دارد؟ این دین 
تازه، نامی که گاه بر آن گذاشته می شود، از کجا می آید؟ اگر امکانات، 
محدودیت هــا و مرزهایــی دارد، آنها کدامند؟ چرا این قدر به رشــد 
همیشگی رشد، و رشدِ رشدِ در حال رشد وابسته ایم؟ اندیشه پیشرفت 
از کجا آمده اســت و ما را به کجا می کشاند؟ چرا این همه جدل های 
اقتصادی با وســواس و تعصب همراه است؟ این پرسش ها معمولا 
نظر روشــنفکران و متفکران را به خود جلب می کند نه اقتصاددانان 
را. زدلاچک نیز به همین قیاس در کتاب حاضر مدعی است اقتصادی 
که امروز می شناســیم پدیده ای فرهنگی است و محصول تمدن ما. با 
این همه، آن را محصولی نمی داند کــه با قصد قبلی تولید یا اختراع 
شــده باشــد. او تأکید دارد بســیاری از چیزهای اقتصاد، ناخودآگاه و 
خودانگیخته، بی مهار و بی برنامه است. چراکه بیشتر احزاب سیاسی 
وقتی در برنامه هایشــان بــه اقتصاد و امور مالــی اولویت می دهند، 
در اجــرای آنها بر مادی گرایــی محدود متمرکزنــد و در پایان کار در 
می یابند که فرهنگ نیز ضمیمه بحث اســت. شاید به این دلیل است 
که اقتصاد به  عنوان رشــته ای علمی غالبا با حســابداری صرف خلط 
می شود. اما هنگامی که محاسبه بیشتر چیزهایی که روی هم زندگی 
ما را شــکل می دهد دشــوار یــا به کلی ناممکن اســت، باید توضیح 
داد که فایده حســابداری چیســت؟ از این رو، از دیگر پیش فرض های 
مهم کتاب زدلاچک این اســت که ســرآغاز پژوهش  هــای اقتصادی 
عصر علم نیســت. او کل اقتصــاد را «اقتصاد خیر و شــر» می داند: 
«اقتصــاد قصه گویی مردم به مردم درباره مردم اســت». (ص۸) در 
نظر زدلاچک، حتی پیچیده ترین الگوی ریاضی نیز داســتان، حکایت 
و کوشــش ماســت برای اینکه جهان پیرامون خود را درک کنیم. او 
در کتاب حاضر می کوشــد نشان دهد داســتانی که تا امروز به کمک 
ســازوکارهای اقتصادی روایت شده اساسا درباره زندگی خوب است، 
داســتانی که از سنت های باستانی یونانی و یهودی با خود داشته ایم. 
همچنین نشــان می دهد ریاضیــات، الگوها، معــادلات و آمار فقط 
گوشه کوچکی از اقتصاد اســت و بزرگ ترین بخش دانش اقتصادی 

از بســیاری چیزهای دیگر تشکیل شــده است، و مجادلات در اقتصاد 
بیشــتر نبرد داســتان ها و فراروایت های گوناگون اســت تا چیز دیگر. 
بنابراین «آنچه امروز مردم، مثل همیشه، اساسا می خواهند از اقتصاد 

بیاموزند این است که چه چیز خوب است و چه چیز بد». (همان) 
در نظــر زدلاچک علم اقتصاد وحشــت زده می کوشــد از واژه هایی 
چون خیر و شــر بپرهیزد ولــی نمی تواند. چون «اگــر اقتصاد فعالیتی 
بود با نظام ارزشــی بی طرف، انتظار می رفت که اعضای حرفه اقتصاد 
پیکره کاملی از اندیشــه های اقتصادی به وجــود بیاورند». (ص۹) اما 
چنیــن اتفاقی هرگز رخ نداد. بر همین اســاس نویســنده تأکید دارد که 
اقتصــاد در نهایت بیشــتر علمی هنجاری اســت. او حتــی گزاره های 
حکمــی اقتصاددانی چون میلتــون فریدمن را کــه می گفت «اقتصاد 
باید علمی تحققی باشــد» نیز بیانی هنجــاری می داند. هرچند به نظر 
زدلاچک در زندگی واقعی اقتصاد علمی تحققی نیست. چون اگر چنین 
بــود ناچار نبودیم تلاش کنیم که چنین شــود. همچنین در مخالفت با 
اقتصاددانــی چون فریدمن تأکید دارد کــه عاری از ارزش بودن خودش 
ارزش اســت و بنابراین تناقض آمیز است رشــته ای که موضوع اصلی 
مطالعه اش ارزش هاست، عاری از ارزش باشد. تناقض دیگر این است: 
رشــته ای که به دست نامرئی بازار ایمان دارد، چگونه می خواهد عاری 
از اسرار باشــد. از این رو، در کتاب حاضر پرسش های دیگری نیز مطرح 
می شــود: آیا اقتصاد خیر و شر وجود دارد؟ آیا خودخواهی در ذات بشر 
اســت؟ آیا اگر خودخواهی به خیر عمومی منجر شــود موجه است؟ 
در نظر نویســنده، اگر بنا نیست اقتصاد صرفا یک الگوی مکانیکی برای 
تخصیص منابع و اقتصادســنجی باشد، بی آنکه معنا یا کاربرد ژرف تری 

داشته باشد، طرح چنین سؤال هایی مهم است. 
موضوع کتاب «فرا-اقتصاد» اســت چون در نظر نویســنده باید از 
اقتصاد فراتر رفت و دید «پشــت پرده» چه باورهایی هست، اندیشه ای 
که معمــولا بدل به فرضیات غالــب اما ناگفته در نظریات مان شــده 
اســت. در نظر زدلاچک، اقتصاد به طرز شگفت آوری آکنده از بدیهیات 
اســت و اقتصاددانان از آن ناآگاهند و دیدگاه غیرتاریخی که در اقتصاد 
چیره شــده نادرست اســت. او تأکید دارد در فهم رفتار انسان مطالعه 
تکامل اندیشــه هایی که ما را شکل داده مهم تر است. بر همین اساس، 
کتاب از دو بخش تشــکیل شــده: بخش اول به جستجوی اقتصاد در 
افســانه ها، دین، الهیات، فلســفه و علم می پردازد و در بخش دوم به 
جست وجوی افســانه ها، دین، الهیات، فلسفه و علم در اقتصاد. کتاب 
می کوشــد نقشــه تحول ویژگی های اقتصادی را ترسیم کند. دامنه کار 
نیز از مرزهای اقتصاد است تا تاریخ. از این رو، برای یافتن پاسخ هایي در 
تمام تاریخ حرکت می کند، از آغاز فرهنگ تا عصر پســت مدرن کنونی. 
البته هدف کتاب بررســی تک تک لحظاتی نیســت که بــه تغییر درک 
اقتصادی نسل های بعدی و نسل ما از جهان کمک کرد بلکه می کوشد 
مقاطعی را بررســی کند که در راه توسعه یا در دوره های تاریخ معین 
مؤثر بوده اند، از حماســه گیل گمش تا وال استریت، یا اشخاص مهمی 
که بر رشد فهم اقتصادی انسان تأثیر گذاشته اند، نظیر دکارت، مندویل، 
اســمیت، هیوم، میل و دیگران. در یــک کلام، هدف کتاب حاضر گفتن 

داستان اقتصاد است. 

ریویو

مناقشه روش و نظریه 
مســئله روش در علــوم انســانی 
به طــور عام و علــوم اجتماعی به طور 
مناقشــه برانگیزترین  از  همواره  خاص 
وجوه اندیشــه اجتماعی بوده اســت. 
اگرچه نسبت روش و نظریه در آثار تراز 
اول علوم اجتماعی جایگاه مشــخصی 
دارد، به طوری که هیچ نظریه ای بدون 
قابلیت طرح  مشــخص  روش شناسی 
ندارد و از سوی دیگر، هیچ روشی بدون 
نظریــه موضوعیت ندارد. اما در فضای 
رایــج آکادمی این دو وجــه از یکدیگر 
تفکیک شده اند و روش به قالب تکنیک 
فروکاسته شده اســت. تقلیل روش در 
علوم انســانی به تکنیک های مشاهده 
نظریه زدایــی  و  داده هــا  گــردآوری  و 
موجــب  روش،  از  فلســفه زدایی  و 
سرگشــتگی عمــده ای در تولید متون 
به اصطلاح پژوهشــی شــده است. این 
بحران را در سری دوزی متون پژوهشی 
در فضای رایج علوم انســانی در میدان 
آکادمیــک ایران نیز می توان مشــاهده 
کــرد. مواجهه با متون تــراز اول علوم 
انسانی نشان می دهد هیچ متنی ممکن 
نمی شود مگر در چارچوبی روشمند و 
مقید به نظریه. نظریه  و روش دو وجه 
جدایی ناپذیر محســوب می شــوند که 
در یک کلیت مشــخص متن را ممکن 
می کنند. در این خصــوص آثار مهمی 
به فارسی ترجمه شده و به تازگی کتاب 
مهم دیگــری نیز ترجمه شــده که در 
این زمینه راهگشاســت: کتاب «روش و 
نظریه در علــوم اجتماعی» مجموعه 
مقالاتی است از دیوید هاروی، توماس 
تی. ســکین، چارلــز تیلــی، اریک الین 
رایت، گری گاتیــگ، الیزابت مون، جیبر 
هولســتین،  جیمــز ای.  گوبریــم،  اف. 
کریســتین اس. دیویس، کارولین الیس، 
آشــیل امبمبــه که با ترجمــه گروهی 
از مترجمان از ســوی انتشــارات تیسا 
منتشر شــده اســت. مجموعه حاضر 
می کوشد از این ایده دفاع  کند که نظریه 
و واقعیت از یکدیگــر تفکیک ناپذیرند، 
ولــو اینکــه به شــکلی خیالــی فهم 
دمِ دســتی و یقیــن حســی به عنــوان 
عینیت ناب بازنمایی شود. در مجموعه 
حاضر تــلاش شــده صورت بندی های 
روش شــناختی ای ارائــه شــود که در 
موضوعیــت  نظــری  نظام هــای  دل 
یافته اند.  کتــاب حاضر مجموعه ای از 
۹ نوشــتار اســت که صورت بندی های 
روش شــناختی منحصر به فردی دارند 
و می کوشند مضامین روش شناختی را 
در دل شــاکله های نظری خود توضیح 
 دهنــد. روش دیالکتیکی که در ســنت 
تفکر چپ جایگاهی ویــژه دارد، محور 
دو نوشــتار مهم کتاب است: بحثی در 
باب «دیالکتیک سرمایه» از توماس تی. 
ســکین و همچنیــن «دیالکتیک فضا-
زمان» از دیوید هاروی که کاربستی است 
از روش دیالکتیــک در فهم پدیده های 
اجتماعــی در وجوه انتقــادی. یکی بر 
مضمــون ســرمایه متمرکز می شــود 
و دیگــری بــر مضمــون فضا-زمــان. 
همچنین روش تبارشناختی نیز به عنوان 
یکــی از متأخریــن صورت بندی هــای 
نظری-روشــی در علــوم انســانی در 
یادداشــتی از  گــری گاتینــگ بررســی 
شده اســت. مواجهه پسااستعماری با 
متنی  در  تاریخی-اجتماعی  پدیده های 
از آشــیل امبمبه ارائه شده. برای فهم 
چگونگی مواجهه با مســئله «طبقه» 
از صورت بنــدی و رویکــرد تحلیلــی 
اریک اولین رایت اســتفاده شده است. 
نظریات میان برد یکی دیگر از مهم ترین 
صورت بندی های نظری-روشــی است 
کــه در پوزیتیویســم آمریکایــی طرح 
شــد. این صورت بندی با یادداشــتی از 
چارلــز تیلــی، یکــی از ادامه دهندگان 
ســنت کارکردگرایــی آمریکایــی، ارائه 
می شود. همچنین در زمینه قوم نگاری 
و روش های متصل به آن ســه نوشتار 
درباره قوم نگاری ویدئویی، مردم نگاری 

روایی و خودمردم نگاری آمده است. 

على سالم

روش و نظریه 
در علوم اجتماعی

دیوید هاروى و دیگران
مجموعه مترجمان

ناشر: تیسا
قیمت: 23900 تومان

جنبش سوسیالیســتی که با «بهار مــردم» در اروپا در 
پی وقوع انقلاب  های ۱۸۴۴ آغاز شــده و در انترناســیونال 
اول اوج همبســتگی کارگران کشورهای مختلف را نشان 
داده بــود در بحبوحه جنــگ جهانی اول و زیــر بار موج 
ناسیونالیســم و وطن پرستی در انترناســیونال دوم از هم 
پاشید و احزاب سوسیالیست کشورهای اروپایی، با پشتیبانی 
از طبقات حاکم در جنگ جهانی اول، این تاریخ کوتاه مدت 
و با شکوه را کنار گذاردند. در بین الملل دوم، جناح اکثریت 
این احزاب به ســمت سوسیال دموکراسی پارلمانتاریستی 
غلتیدنــد و جنــاح اقلیت همــه زیر چتر انقــلاب تازه ای 
رفتند که در روســیه به وقوع پیوست و نام آن کشور را به 
اتحاد جماهیر شــوروی تغییر داد. اما چندی نگذشت که 
این انقلاب شورشــی جای خود را به جامعه ای مبتنی بر 
سلسله مراتب داد. مارکسیسم در شوروی تبدیل به مذهبی 
رمزآلود شــد و تصفیه ها و محاکمات نمایشی استالین در 
آغــاز دهه ۱۹۳۰ یادآور دادگاه های تفتیش عقاید در قرون 
وسطی. «احزاب برادر» مسکو در اروپا بعد از جنگ جهانی 
دوم در انتخابات ملی و محلی شرکت  کردند و در پارلمان 
بــا لیبرال ها و حتی محافظه کاران پیمان  بســتند و کم کم 
دغدغه های کارگران به کلی از برنامه های آنها حذف شد. 
از همــان ابتدای انقــلاب اکتبر تا زمان ســقوط دیوار 
برلین، در حاشیه احزاب سوسیالیست، متفکران کم تعداد 
اما تأثیرگذاری حضور داشــتند که این قرائت ایدئولوژیک 
از مارکسیســم را در تضاد با رهایی نهفته در دل فلســفه 
پراکســیس مارکس می دیدند و به هر دو گزینه چپ گرایی 
بروکراتیک استالینیسم و سوسیال دموکراسی نقد داشتند.
کتاب «مارکسیســم دگراندیش» که اخیرا منتشــر شــده 
مجموعه زندگی نامه هــای برخی از متفکــران و فعالان 
مارکسیســت دگراندیش اســت. در هر فصل کتاب یک یا 
چنــد متفکر از خلال روایت زندگی، مبــارزات و آثار آنها با 
توجه به توالی زمانی و نســلی بررسی می شود. نویسنده 
دلیل انتخاب آنهــا را در درآمد کتاب این می داند که «این 
متفکران یا اســتدلال های بنیــادی و لحظات مهمی را در 

چپ بیان کردند یا دوراهه های عمومی را.»
نقل قولــی که مترجمان کتاب در مقدمــه خود از آلن 
بدیو آورده اند به خوبی مشــخص کننده مقطع پایان جهان 
دوقطبــی و شــکل گیری «فیلســوفان جدید» فرانســوی 
مخالف کمونیسم است که به تخطئه مارکس و اندیشه او 
پرداختند: «همه کسانی که فرضیه درست کمونیسم را رها 
می کنند، بی درنگ به اقتصاد بازار، دموکراســی پارلمانی- 
یعنی شکل دولت مناسب ســرمایه داری- و به خصیصه 
ناگزیر و «طبیعی» هولناک ترین نابرابری ها و ستم ها تسلیم 

می شوند.» (صفحه ۱۰)
از دید نویســنده تروتسکیسم و چپ نو هسته سیاست 
مارکسیســتی دگراندیش اند. تروتسکیســت ها شکســت 
رژیم شــوروی را سیاســی و حاصل مجموعه ای از شرایط 
بحران زای آن دوران می دیدند اما از دید چپ نو، شکست 
اتحاد شــوروی در وهله نخست شکستی اخلاقی به شمار 
می آمد به این دلیل که رژیم شوروی هدف های اقتصادی 

را بر زندگی مردم اولویت بخشیده بود. 
مروری بر کتاب

فصل اول کتاب چکیده ای از تاریخ کوتاه قرن بیســتم 
اســت با ارجاع به کتاب «عصر نهایت ها»ی اریک هابزبام. 
نویســنده در انتهای فصل چالش های نظری نســل جدید 
چپ را با نگاه به رویدادهای جنبش سوسیالیســتی میان 

سال های ۱۹۱۷ و ۱۹۸۹ فهرست وار عنوان می کند.
فصــل دوم درباره چهــار نفر از متفکرانی اســت که 
سرآغاز شــک و بدبینی به تجربه شوروی بودند: ولادیمیر 
مایاکوفسکی،  «شــاعر انقلاب»، الکســاندر کولنتای رهبر 
ســازمان زنان بلشــویک کــه قوانین خارق العــاده ای به 
نفــع زنان صادر کرد و در ۱۹۲۲ از کار برکنار شــد. آناتولی 
لوناچارســکی، کمیسر بلشــویک آموزش وپرورش، حامی 
جنبش هــای گوناگون در زمینه فرهنگ، جوانان و آموزش 
دانشــگاهی که در ۱۹۲۹ از این منصب برکنار شد و ویکتور 
ســرژ که به نقد شکســت انقلاب اکتبر از منظر یک فعال 
درگیر در آن پرداخت. او داســتان نویس، تاریخ دان و فعال 
انقلابی لهستانی بود که تحت تأثیر انقلاب اکتبر به روسیه 
رفت و در دفاع نظامی از پطروگراد شرکت جست. واقعه 
قیــام کرونشــتات او را به تردیــد دربــاره ماهیت انقلاب 
انداخت و در ۱۹۲۷ به صورت حامی فعال اپوزیسیون چپ 

تروتسکی درآمد.
فصل ســوم درباره کارل کرش،  سوسیالیست آلمانی، 
است که بیشتر به سبب جزوه خود «مارکسیسم و فلسفه» 
شــهرت دارد. او در مطالعات فلســفی خــود بی آنکه به 
آثار لنین دسترســی داشته باشــد به این نتیجه رسیده بود 
که بین فلســفه خام و زمخت مارکسیسم بین الملل دوم 
و سیاست رفرمیســتی آن وحدتی وجود دارد و همچنین 
بر آن بود که پژوهــش در دیالکتیک باید در مرکز هرگونه 

مارکسیسم احیا شــده قرار بگیرد. «مارکسیسم و فلسفه» 
هدف مارکسیســم را توانمندســازی جنبش کارگری برای 

تصرف قدرت می داند.
یکــی دیگر از فصول کتاب درباره جورج حنین، شــاعر 
و نویســنده سورئالیســت فرانســوی- مصری و دوســت 
آندره برتون اســت. او یکی از نخستین سوسیالیست هایی 
بود که به تشــکیل یک حزب انقلابی و ضداستالینیســت 
همت گمارد. در زندگی نامه حنین ســه موضوع برجسته 
شــده: اول، نقش او در اندیشــیدن به مسائل رهایی ملی 
در کشورهای جهان سوم؛ دوم، پیوند میان هنر و سیاست 
آزادی؛ و ســوم جزوه ای که او زیر عنــوان «اعتبار ترور» در 

واکنش به بمباران هیروشیما نوشت. 
تاریخ از پایین و نخستین چپ نو

فصــل بعدی کتاب دربــاره مکتب مهــم تاریخ نگاری 
مارکسیســم بریتانیایی موســوم به «کارگاه تاریخ» اســت 
که منشــا جنبــش «تاریخ از پایین» شــناخته می شــوند. 
شناخته شــده ترین چهره های این مکتب ای.پی.تامســون، 
اریک هابزبام، رادنی هیلتن، ویکتــور کیرنن، جورج رودی، 
جان سیویل و  کریستوفر هیل بودند. این گروه از تاریخ نگاران 
در دهه هــای ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ در حــزب کمونیســت بریتانیا 
توانســتند شــیوه های تاریخ نگاری را دگرگون کنند. آنها بر 
ایــن گمان بودند که گذشــته را باید در پرتــو تجربه مردم 
عادی مورد بررســی قرار داد و نه نخبــگان و قدرتمندان. 
مطالعــات هیل از انقلاب انگلســتان، «تکوین طبقه کارگر 
انگلســتان» و زندگی نامه «ویلیام موریس» از تامســون، و 
«عصر ســرمایه»، «عصر امپراتوری» و «عصر نهایت ها» از 
هابزبام شناخته شده ترین آثار این مکتب به شمار می روند. 
تاریخ نگاری استالینیستی صرفا با نگاهی اقتصادی و توجه 
به شیوه ســازماندهی تولید، به تحلیل تاریخ می پرداخت. 

مطابــق با این نگاه در هــر جامعه، تولید 
آن قدر پیشرفت می کند که بیش از آن قادر 
به ادامه نخواهد بود و به ناچار انقلاب به 
وقوع می پیوندد و شکل تازه ای از جامعه 
سر بر می آورد. جامعه طبقاتی مستقل از 
آنچه مردم انجام می دهند رشــد می کند 
و سپس نابود می شــود. در آن زمان، این 
نگاه تاریخی بر حزب کمونیســت بریتانیا 
حکمفرما بود. این حزب در درون جامعه 
بریتانیا نیز در برابر حــزب کارگر از تحرک 
سیاسی پایینی برخوردار بود و شکل گیری 
گرایش تاریخ نگاران مارکسیست بریتانیایی 
واکنشــی بود به هر دوی این ضعف ها در 
درون حزب کمونیســت بریتانیا. نویسنده 

پیــش از بررســی زندگی و آثــار و فعالیت های سیاســی 
تامسون، به آرای یکی از زنان پیشگام این مکتب می پردازد 
که تاکنون به او کمتر توجه شــده اســت:  دانا تور. بررسی 
زندگی او، در کنار تامســون، شیوه گسســت از استالینیسم 
را آشــکار می ســازد. دانا تور یکــی از موثرتریــن افراد در 
شکل گیری «گروه مورخان حزب کمونیست» بود. یکی دیگر 
از اعضای این گروه کریســتوفر هیل بود که کتاب کوچکی 
نوشــت با عنوان «۱۶۴۰: انقلاب انگلستان». رهبری حزب 
کمونیســت بریتانیا این کتاب را مردود شمرد چون معتقد 
بود نظر اصلی هیل در این کتاب که جنگ داخلی را انقلابی 
بورژوایی دانســته اشتباه است. دانا تور پس از چندی کتاب 
«تام من و روزگارش» را نوشــت کــه مطالعه ای عمیق در 
زندگــی کارگــران و جنبش آنها از ۵۰۰ ســال قبل بود. تور 
تا قبل از مرگ از حزب کمونیســت جدا نشد ولی تامسون 
میراث او را ادامه داد. تامســون در همه عمر خود فعالیت 
نظری و عملی پیگیری در حمایت از ستم دیدگان داشت و 
در دو دهه آخر عمر خود آنچنان درگیر جنبش ضدجنگ در 
انگلستان بود که مطالعات تحقیقی خود را قطع کرد. اثر او 
که امروز به کتابی کلاسیک تبدیل شده «تکوین طبقه کارگر 
انگلستان» اســت که به تازگی به فارسی نیز ترجمه شده 
است. تامسون این کتاب را «غرب نوردی» خود می خواند و 
آن را یادآور بسیاری از فعالان سالخورده ای می دانست که 
اندیشه ها و اسناد قدیمی شان در نوشتن این تاریخ به او یاری 
رســاند. در پی رویدادهای ۱۹۵۶ و شورش های دانشجویی 
علیــه حکومت هــای بلــوک شــرق و اعــلام موجودیت 
«نخستین چپ نو»، تامسون زندگی خود را وقف پیکار برای 
شکل دادن و رشد این جنبش کرد. در اکتبر ۱۹۵۶ تظاهرات 

توده گیر ضداستالینیستی در بوداپست برپا شد و در اعتراض 
به سیاست های حزب کمونیست چندین هزار نفر از حزب 
کمونیســت بریتانیا جدا شدند که پیشــایش آنها تامسون 
قرار داشــت. روزنامه او بــا نام «د ریزنر» نشــریه اعضای 
ســاده ناراضی حزب بود که در ۱۹۶۰ با «یونیورســیتیز اند 
ریویو» ادغام شد و«نیو لفت ریویو» را تشکیل داد. تامسون 
بارزترین وجه تمایز اومانیسم سوسیالیستی را از استالینیسم 
وفــاداری آن به مفهــوم دیرینتری از آزادی می دانســت و 
ضدتاریخی گرایی و مخالفت آلتوســر را با اومانیســم نقد 
می کــرد. در مقابل، آلتوســر اومانیســم سوسیالیســتی را 
انحراف دست راستی از استالینیسم می دانست. نظام مبتنی 
بر اخلاق که مارکسیســم اومانیستی مبلغ آن بود از جانب 
دیگر متفکران همچون السدر مک اینتایر نیز به نقد کشیده 
شــد. به اعتقاد مک اینتایر، برای وضــع کنونی هیچ گزینه 
سیاســی نمی توان یافــت که اخلاقی برتر و فــارغ از زمان 
را بنــا کند که بر پایه آن بتوان همه تاریخ انســان را محور 
داوری قرار داد. مشکل رویکردی که از اخلاقیات سرچشمه 
می گیرد این است که همه دریافت های ما از اخلاق مشروط 

و ممکن و ابتنای آن بر تاریخ است.
فصل ششــم کتــاب درباره پل بــاران روســی و و پل 
ســوییزی آمریکایی اســت؛ دو فعال سیاسی، اقتصاددان، 
روزنامه نگار و نویســنده نیمه دوم ســده بیستم که بیشتر 
به ســبب پایه گذاری نشــریه «مانتلی ریویو» برجسته ترین 
نشــریه چپ در ایالات متحده آمریکا شــناخته می شوند . 
«نسل مانتلی ریویو» «افراط کاری های» حاکمان شوروی را 
محکوم می شمرد، با این همه این ادعا را نیز می پذیرند که 
دیکتاتوری شوروی به نحوی نمودار میراث مارکس است. 
پشتیبانی انتقادی از مسکو در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ جای 

خود را به تحسین سوسیالیسم در کوبا داد.
فصل هفتــم، درباره والتــر رادنی 
او  اســت.  آفریقایــی  سوسیالیســت 
تاریــخ دان و فعــال سیاســی بود که 
دربــاره طغیــان توده هــای آفریقایی 
و جهان ســومی تحقیق کــرده بود و 
کتــاب مشــهوری با عنــوان «چگونه 
اروپا افریقا را از توســعه بازداشــت» 
نوشــته بود. فصل هشتم درباره هری 
و  «کار  کتــاب  نویســنده  و  بریورمــن 
ســرمایه انحصاری» در ۱۹۷۴ اســت 
که بــه مطالعه مناســبات اجتماعی 
ســرمایه داری مــدرن می پــردازد و از 
پیدایــش طبقه مدیران آغاز می شــود 
و شــرح تاریخــی ماندگاری اســت از 
اقدامات مدیریتــی گوناگون که تجربه مــردم را حین کار 
از پایان ســده نوزدهم به این ســو شــکل داده. فصل نهم 
زندگی نامه ســمیر امین، اقتصاددان مصری اســت که با 
شــرح مقاله «جنبش های اجتماعی در پیرامون» (۱۹۹۰) 
آغاز می شــود. امین در این مقاله با ســیر توسعه مبارزات 
اســتقلال ملی در آفریقا و آســیا باور به حزب را بررســی 
می کند و بــا تعریف یک جنبش ضدســرمایه داری جدید 
جنبــش ســیاتل را پیش بینی می کند و شــکل های جدید 
مبارزاتی نظیر گردهمایی های فــوروم اجتماع جهانی در 
پورتوالگره را فراهم می آورد. امین نویســنده بســیاری از 
پژوهش های مشــهور درباره توســعه و توسعه نیافتگی 
ســرمایه داری اســت و برخی کتاب های او نظیــر «آینده 
مائوئیســم» معطوف به تجربه نظریه مائوئیســتی بیرون 
از ســرزمین چین و بیانگر یک استراتژی فعالانه نزدیک به 

اندیشه جنبش ضدسرمایه داری در عصر کنونی است. 
موسیقی عشق

فصل آخر درباره دیوید ویجری اســت، پزشک و مبارز 
متعهد بریتانیایی که عضو حزب «کارگران سوسیالیســت 
انگلســتان» بود. او روزنامه نگار با اســتعدادی بود و برای 
مطبوعات چــپ و مخفی مقاله می نوشــت. مقاله های 
او بــه توصیف ارتباط میان بی کاری و نژاد پرســتی و میان 
بحران و ســرمایه داری می پردازد. او همچنین فمینیست، 
فعال حقوق دگرباشــان، حامی فعــال جنبش «تاریخ از 
پایین»، هوادار موزیک راک و ضدفرهنگ رادیکال بوهمی 
در دهه ۱۹۶۰ بود. نویسنده او را بهتر از هر کس دیگری در 
زندگی دارای تنوع رادیکالی می داند که چپ می توانست 
به تأثیر از شــورش های ۱۹۸۶ به آن جامه عمل بپوشاند. 

فقط ۱۸ سال داشــت که عضو شاخص گروهی به شمار 
می رفت که مجله مشــهور بریتانیــا «ازُ» را بنیان نهاد. در 
میانه دهه ۱۹۶۰ وقتی به سن دانشجویی رسید در احاطه 
مسائل جنسی، مواد مخدر و داروهای توهم زا قرار گرفت، 
با این همه درباره اســطوره های شــورش فرهنگی نسل 
خود نگاهی بدبینانه داشت؛ «همه آنچه نیاز داریم عشق 
اســت، و البته درآمدی شخصی و یک جور پدرمادرهایی 
که لباس خانه های ابریشمی چینی شــان را در انباری زیر 
شیروانی جا داده اند.» مقاله «شورش بر قدرت بزرگ ترها» 
کــه در ۱۹۶۸ نوشــت آشــکارا روحیــه او را در پیوند با 
اعتراض های دانشــجویی چند ماه بعد نشان می دهد. او 
در همایش راسکین، رویداد پایه گذار آزادی زنان در بریتانیا، 
شــرکت جســت و با توانایی شــگفت آوری که داشت به 
مباحثه های نخستین جنبش های دانشجویی دگرباشی و 
فمینیســتی یاری  رساند. در یکی از شماره های «ازُ» یادآور 
شــد که اگر زبــان «عشــق آزاد» مجله قرار اســت اصلا 
معنایی داشته باشد، در آن صورت باید به جنس پرستی ای 
توجه شود که جزء مشخصی از رویای مردان هیپی است. 
ویجری اینجا تحت تأثیر نظریات معشــوقش شیلا روباتم 
بود که در شمار صاحب نظران برجسته جنبش نوین آزادی 
زنان محســوب می شد و نویسنده کتاب «زنان، مقاومت و 
انقلاب» اســت. نقد ویجری بر زن ستیزی هیپی ها متمایز 
و بســیار پیش تر از عصر خود محسوب می شد و دو سال 
قبل از کتاب «خواجه مونث» جرمن گریر در ۱۹۶۹ منتشر 
شده بود. ویجری همچنین بیش از هر مارکسیست دیگری 
برای دفاع از سیاست خود استدلال هایی به کار می برد که 
از موسیقی وام گرفته بود. در اواسط دهه ۷۰ با بالاگرفتن 
موج نژادپرســتی اعضای «جبهه ملی» سعی در نفوذ به 
میان حامیان فوتبال، جوانان بیکار و طرفداران موســیقی 
پانــک داشــتند. در اوت ۱۹۷۶ اریــک کلاپتن کنســرتش 
را در بیرمنــگام قطع کرد تــا به پشــتیبانی از نماینده ای 
نژاد پرســت ســخن بگوید. این ســخنرانی به شکل گیری 
«راک ضدنژادپرستی» انجامید. ویجری یکی از چهره های 
سرشــناس این جنبش به شــمار می رود. او در نخستین 
بیانیه «راک ضدنژادپرستی»  نوشت: «ما موسیقی شورشی 
می خواهیم، موسیقی خیابان. موسیقی ای که ترس مردم 
را از یکدیگر در هم می شــکند، موسیقی بحران، موسیقی 
اکنون. موســیقی ای که می داند دشــمن واقعی کیست. 
«راک ضدنژادپرستی». موسیقی عشق از نژادپرستی نفرت 
دارد» (صفحه ۳۰۱) «راک ضدنژادپرســتی پیش از آن که 
مارگارت تاچر به نخســت وزیری برسد واپسین شکوفایی 
بزگ چپ به شمار می رود و از آن پس جنبش به دوره ای 
درازآهنگ از افول گام نهاد که چه بســا تازه داشــت از آن 
بیرون می آمد.» (صفحه ۲۸۳) فصل آخر کتاب با شــرح 
دوران نولیبرالیســم تاچــر و کاهش «خدمات بهداشــت 

ملی» در انگلستان پایان می یابد. 
دیوید رنتن نویسنده کتاب در پیش گفتار ترجمه فارسی 
کتاب می نویسد:  «مارکسیسم دگراندیش در سال های پس 
از تظاهرات اعتراضی بزرگ ســیاتل در نوامبر ۱۹۹۹ نوشته 
شــد. در لیورپول بودم کــه گزارش هــای تظاهرات مردم 
را دیدم،  و یادم هســت که از ابعــاد اعتراض ها به ویژه در 
ایــالات متحده آمریکا و اعتماد به نفس تظاهرکنندگان به 
حیرت افتادم. به نظر می رســید که نســلی نو از مبارزان و 
فعالان قابلیت خود را نشــان می دهد. اعضای این نســل 
می خواستند با ســرمایه داری به صورت یک نظام برخورد 
کننــد. از صمیم دل می خواســتند این نظام را ســرنگون 
کننــد و به جــای آن چیــزی دیگرگونه بنشــانند. طی دو 
ســال بعدی، مــن از این بخت بلند برخــوردار بودم که با 
ضد سرمایه دارانی به جز پدید آورندگان رویدادهای سیاتل، 
برخورد داشــته باشــم که پیکارهای دیگری در شهرهای 
متفاوتی چون لندن، فلورانس،  جنوا و ژوهانسبورگ شکل 
دادند.» (  صفحه ۱۴) او ویژگی های جنبش سرمایه ســتیز 
جدید را بر می شمرد. نخستین وجه تمایز این اعتراضات از 
انــواع قبلی که در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ جریان داشــت 
مردودشمردن سیاســت های هویتی یا تک موضوعه بود. 
در نظــر حامیان این شــیوه نو، جداســاختن کارزار برابری 
جنسیتی از مســائلی چون طبقه، محیط  زیست، موسیقی 
یــا نــژاد امکان ناپذیر اســت. دومین تفاوت ایــن مبارزات 
آزادی خواه بودن این جنبش هاســت. آنها نسبت به روند 
عادی امور ســوءظن دارند و همه شــکل های سازمانی را 
مردود می  شــمارند مگر آنکه این شکل ها با خواسته ها و 
امیال بی واســطه هر فرد فعال در جنبش سازگار درآید و 
تأکید زیادی بر خلاقیت می گذارند. و سوم اینکه این جنبش 
چیز کمــی از تاریخ می داند و حتی کادرهای فعال چندان 
توجهی به ریشه های نارضایتی و اعتراض جمعی کنونی 
ندارند، حال آنکه باید این ریشــه ها را شــناخت. او انگیزه 
خود را از نوشــتن این کتاب آن گونه کــه از زیرعنوانش بر 

می آید «آواهای گذشته برای روزگار کنونی» می داند. 
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